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 تولدى ديگرآمبولانس

در آستانه 74سالگى نويسنده مطرح سرزمينمان محمود دولت آبادى، 
ــخصا آثار اين نويسنده را بسيار دوست دارم. نويسنده  بايد بگويم كه ش
ــيار داشته  ــتارى اش بر ادبيات ايران تاثير بس بزرگى كه آثار و زبان نوش
ــدن رمان «جاى خالى سلوچ»،  ــت. من به خصوص از خوان و خواهد داش
لذت بسيار برده ام. دولت آبادى را البته پيش از اين با گروه تئاتر هنر ملى 
مى شناختم؛ گروهى كه عباس جوانمرد، سرپرست آن بود و دولت آبادى 
در تئاترهايش بازى مى كرد. بعدها در فيلم «گاو» همبازى شديم و آشنايى 
بيشترى با او پيدا كردم. از همان روزگار همواره به ايشان ارادت داشته ام 

و از آثار و نوشته هاى اين نويسنده توانا لذت برده ام. هميشه علاقه مند بودم كه برخى 
ــى شود و از آنها فيلمى ساخته شود يا تئاترى روى صحنه بيايد. زيرا  از آثار او نمايش

ــته هاى دولت آبادى اين امكان را دارند. اما  ــيارى از نوش فكر مى كنم بس
متاسفانه تا امروز اين اتفاق نيفتاده و جاى بس تاسف است كه براى تئاتر 
و فيلم به آثارى از اين دست، جدى فكر نشده و به اين امكان سرشار در 
ادبيات ما كمتر توجه شده. در آثار دولت آبادى شخصيت پردازى دقيق و 
بسيار خوبى وجود دارد كه مى تواند به خوبى در تصوير و نمايش متجلى 
ــود. تمام آثار اين نويسنده صاحب سبك با جامعه ما، زندگى ايرانى و  ش
زبان فارسى سر و كار دارد و شخصيت هاى عميق و موضوعات و مضامين 
مطرح در جامعه را روايت مى كند. و همه اينها براى ساخت آثار نمايشى 
درخور توجه و مورد نياز هستند؛ امكان هايى كه هنوز ناديده گرفته شده و تبديل به آثار 

نمايشى نشده اند. اميدوارم روزى اتفاق بيفتد.

براى 74سالگى محمود دولت آبادى
اميدوارم روزى اتفاق بيفتد

كارتون خواب

به اتفاق

«فلانى مى آيد ايشان را به اتفاق خواهرشان استخدام  �
ــى از نامه معاون آقاى احمدى نژاد در  كنيد.» اين بخش
ــه نظر ما بايد اين جمله  ــانى است. ب حوزه سرمايه انس
ــت، چون  ــا آب طلا يا آب هويج يا آب چغندر نوش را ب
ــمان مى آيد،  همان طور كه ما از دادگرى كوروش خوش
ــان  ــا آيندگان از داد درآوردنگى احمدى نژاد بدش حتم

نخواهد آمد. 
حافظ چه گفت؟ 

به همين مناسبت حافظ شيرازى خطاب به محمود 
احمدى نژاد گفت: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، 
ــوى دوربين. البته متاسفانه  كه ملاحت يعنى لبخند ت
ــوان گرفت هيچ،  ــان كه مى ت ــن ملاحت، جه به همي

هشت سال هم مى شود رييس جمهور يك كشور شد. 
به اتفاق چه گفت؟ 

لطفا خودتان را معرفى كنيد. 
من به اتفاق هستم. 

شما به اتفاق چى هستيد؟ 
من به اتفاق خواهرم هستم. 

آيا شما به اتفاق ميمون و مباركى هستيد؟ 
خير. من به اتفاقى هستم كه اتفاقى به دنيا آمدم. 

شغل شما چيست؟ 
من شغلم به اتفاق خواهرم است و خواهرم هر شغلى 

داشته باشد به اتفاق من است. 
آيا براى مملكت فايده اى داشته ايد و مثمرثمر بوده ايد؟ 
من به اتفاق خواهرم و خواهرم به اتفاق من مثمرثمريم. 
مهم ترين كارى كه كردى چه بوده؟ (با ذكر خاطره 

و شكل تعريف كنيد.) 
بله. مثل آن جوكه كه چندنفر قرار مى گذارند بروند 
ــى يك چيزى مى آورد، نفر آخر هم  ــافرت، هركس مس
ــم  ــما كه همه چيز آورده ايد من هم داداش مى گويد ش
ــژاد مى خواست برود  ــاورم، يك بار آقاى احمدى ن را بي
ــون همه هيات دولت  ــان ملل سخنرانى كند. چ سازم
ــد بروند از داخل  ــف آمريكا بودند تصميم گرفتن مخال
آمريكا با آمريكا مخالفت كنند براى همين هيات دولت 
و اره  واوره و شمسى روشن ضمير عازم آمريكا شدند كه 
سفت مبارزه كنند. كه من هم خواهرم را بردم و به اتفاق 

خواهرم به آمريكا اعتراض كرديم. 

 پوريا عالمى

راهنماى سفر مجانى به كهكشان

عقل بهتر است يا هيكل؟ 

ــا اين هفته به  � ــا در سراسر دني ــاگران سينم تماش
ــاق كلاس هاى  ــوم بردند تا به سبك وسي سالن ها هج
ــاى همه قرون و اعصار به يك پرسش عتيقه پاسخ  انش
ــت يا هيكل؟» و ظاهرا در اين  دهند كه «عقل بهتر اس
ــد. اما انگار اين نظرسنجى - اگر  كارزار، عقل پيروز ش
بتوانيم اسم بليت فروشى را نظرسنجى بگذاريم- چندان 
با واقعيت هاى موجود جهان امروز همخوانى ندارد.  اينكه 
سينماروهاى امروز در اقدامى تاريخى فيلم «لوسى» لوك 
ــون را به «هركول» برت راتنر ترجيح دادند و اولى را  بس
ــاندند و دومى  در رتبه اول جدول اكران آخر هفته نش
ــت و مى تواند  ــى معنادار اس ــگاه دوم، اقدام را در جاي
خوشبينى مان را قلقلك دهد. با نگاهى به طرح داستانى 
ــايد بتوانيم دلمان را خوش كنيم (البته به  دو فيلم ش
اين شرط كه چشم مان را به روى اخبارى كه اين روزها 
همه مان را آزار مى دهد، ببنديم) و بگوييم از قرار معلوم 
ــريت دارد قدمى لرزان روبه جلو برمى دارد.  قهرمان  بش
ــه اسكارلت  ــرى ريز نقش ك ــى»، دخت ــان «لوس داست
جوهانسن ايفاگر نقش اوست، راهى پيدا مى كند تا بتواند 
ــه فقط از 10درصد ظرفيت  بر خلاف اكثريت مردم ك
ــان استفاده مى كنند (گو اينكه اين پيش فرض  مغزش
ــناس رد مى كنند)  ــه اى را دانشمندان عصب ش كليش
ــرد و يك تنه به اتكاى  ــزش را به كار بگي صددرصد مغ
توانايى ذهنى ، دشمنان قدرتمند و متعددش را شكست 
دهد. شخصيت اسطوره اى «هركول» هم همين كار را به 
شيوه خودش انجام مى دهد و دمار از روزگار مستبدان 
ــن است كه ابرقهرمان  ــن درمى آورد. فرقش اي ايام كه
دنياى قديم كه حالا بازيگر قلچماق و كشتى گير سابقى 
ــن -ملقب به «دى راك»- نقش او را  به نام دواين جانس
برعهده دارد، طبيعتا به زور بازو و هيكل ورزشكارى خود 
متكى است و از همان شيرين كارى هايى انجام مى دهد 
كه نمونه اش را در نقاشى ها و گراورهاى قديمى يا روى 
قوطى روغن نباتى ديده ايم.  اگر بتوانيم فرض كنيم كه 
«لوسى» به نوعى نماينده عقل مدارى دنياى معاصر است 
ــاى كهن، راى مردم  ــول» معرف زورمدارى دني و «هرك
سينمارو به نفع اولى را نيز مى توانيم نشانه اى اميدبخش 
تلقى كنيم. ولى ظاهر دنياى معاصر لااقل نشان از چنين 
ــرف اول را  ــدارد و زورمدارى كهن ح ــر رويه اى ن تغيي
مى زند. نه فقط پيش بينى شيخ اجل شيراز درست از آب 
ــده و هنوز آنهايى كه «رگ هاى گردن به حجت  درنيام
ــان «دلايل قوى و معنوى» را  قوى» دارند، نفس صاحب
بريده اند، بلكه همان لحن اميدوار كننده حكيم طوس 
ــه مى گفت «ز نيرو بود مرد را راستى» هم با معادلات  ك
ژئوپليتيك اين روزهاى دنيا جور درنمى آيد. خلاصه در 
ــويى كه عقل سالم هم مثل بدن سالم حكم  اين بلبش
كيميا را پيدا كرده و متاسفانه دارو، قرص يا پودرى هم 
ــود كه بتوان با آن ظاهر ورزيده اى به عقل  پيدا نمى ش
داد، پيروزى «لوسى» عقل كل بر «هركول» گردن كلفت 
حداكثر مى تواند مايه اى براى دلخوشى باشد و بهانه اى 

براى چشم دوختن به بشريتى در آينده اى دور. 

 على نصيريان

ميراث فردا

ــا ميراث  ــور عزيزش ب ــال ديگر بدون حض يك س
ــمند صدايش كه همچنان جارى و دلخواه است،  ارزش
زيستيم. در اين دورى ها به جان و جوهر صدايش بيشتر 
انديشيديم. محمد نورى علاوه بر جنس و طنين يگانه 
صدايش با بهره گيرى مناسب از جنبه هاى علمى هنر 
خوانندگى دريچه اى نو را به موسيقى آوازى ايران گشود 

ــور موسيقى ملى و موسيقى نواحى اقوام  و جذبه حض
ايران زمين را براى نسل هاى نو فراهم كرد، تا پيوند هاى 

ملى همچنان استوار بماند.
 آوازهاى او كه روايتى از آرزوها و ناكامى هاى مردمان 
ــت، صادقانه خوانده مى شد و لاجرم بر  ما را در دل داش
دل ها مى نشست و درك و برداشت هنرى دوستدارانش 
را نيز ارتقا مى بخشيد. در اين پنج دهه آوازهاى محمد 

نورى تجلى متر و معيارى براى آن دسته از هنردوستان 
شد كه موسيقى را نه از ديدگاه تفننى بلكه به خاطر تاثير 
ژرف، ماندگار و انسان ساز آن مى شناسند. او همواره در 
لحظه لحظه آوازهايش بر همين باور وفادار و استوار باقى 
ــان فراراه رهروان راستين هنر  ماند.... او چراغى درخش
ــوزى، نه خارى  افروخته است، اما: رهروى بايد جهانس

بى غمى... .     

محمد نورى؛ صدايى براى نسل ها
 محمد سرير

زاويه ديد

آمده ام خرمشهر به بهانه شركت در افتتاحيه بازارچه 
ــهر.  اينجا  ــتغالى زنان سرپرست خانوار اين ش خوداش
ــهر دلاوران وطن پرست. شهر مردانى كه  ــهر؛ ش خرمش
ماندند تا شهرشان بماند. شهرى كه در مسجدجامعش 
هنوز عطر جهان آراها و موسى ها پراكنده است. شهرى 
ــذارى و در داغ ترين  ــه بايد بر خاك سوزانش قدم بگ ك
ــرجى اش را تنفس كنى تا رمز  ــاى سال، هواى ش روزه
ــهر؛  ماندگارى فرهنگ مقاومت را دريابى.  اينجا خرمش
شهر ايثارگرانى كه بى منت براى آبادانى آن هنوز تلاش 
ــان به دست  ــى كه هيچ گاه نگاهش ــد؛ ايثارگران مى كنن
دولت ها نبوده و اگر تمنايى بوده از سر يادآورى تكليف 
ــس و اگر بى پاسخ مانده اند  ــوولان بوده و ب و وظيفه مس
نااميد نشده اند و حق خويش را براى دوباره خرم كردن 
شهرشان لحظه به لحظه مطالبه كرده اند. دستشان را بايد 
ــگرى كه هم وغمشان  بوسيد. دست زنان مخلص تلاش
ــد؛ از فرداى جنگ  ــروف آبادانى اين ديار كرده ان را مص
تحميلى تا همين امروز كه هنوز چشم هايى بر اين خاك 

پاك چشم طمع دارند!  روزى كه موسسه بهار خرمشهر 
تاسيس شد تنها آرزو بود كه در دل ها جوانه كرده بود و 
حالا پس از گذشت بيش از يك دهه اندك اندك آرزوها 
ــود چراكه ايثارگرانى در گوشه اى  مى رود كه محقق ش
ديگر براى بلوغ نهادهاى مدنى سرمايه گذارى مى كنند.  
طرح فرصت شناسى، توان يابى، توان افزايى و نهادسازى 
ــهرهاى آبادان  ــب وكار و كارآفرينى در ش با رويكرد كس
ــهر را بنياد توسعه كارآفرينى زنان و جوانان به  و خرمش
پيشنهاد موسسه بهار خرمشهر تهيه كرد تا شايد منطقه 
آزاد اروند با توجه به مسووليت اجتماعى اش آن را مورد 
حمايت قرار دهد و تجربه پيوند نهاد مدنى، دولت و بخش 
ــت در  خصوصى براى اجراى يك طرح توسعه اى توانس
خرمشهر به موفقيت نسبى دست پيدا كند تا بازماندگان 
جنگى خانمانسوز به بخشى از آرزوهايشان دست يابند.  
عيد فطر امسال با افتتاح بازارچه موقت خوداشتغالى زنانى 
كه در «طرح توان افزايى زنان سرپرست خانوار با رويكرد 
ــهر و آبادان» شركت داشتند و  خويش فرمايى در خرمش
آموزش ديده بودند، اميد به ايجاد بازارچه دايمى را تقويت 
كرد. هدف اين طرح توانمندكردن زنان به لحاظ اقتصادى 

و آموزش مهارت هاى لازم براى راه اندازى كسب وكارهاى 
ــتقل است كه علاوه بر رفع تنگناها و دشوارى هاى  مس
اقتصادى توانسته است در ارتقاى عزت نفس و خودباورى 
ــده به  ــن از آسيب هاى روانى و اجتماعى واردش و كاست
ــد.  جشن عيد رمضان، عيدفطر و  آنان بسيار موثر باش
ــور و اميد در چشمان زنان رنج كشيده اى  ديدن برق ش
ــتغالى، درست روبه روى رود اروند  كه در بازارچه خوداش
ــايگى شركت بين المللى برليان اروند شركت  و در همس
ــادى را به جان زنانى مى اندازد كه همه توان  كرده اند، ش
ــش را براى اجراى موفق اين طرح به كار گرفتند و  خوي
ــت. دوربين هاى  خار مغيلان دمى آنان را از راه بازنداش
ــى از اين موفقيت ها را  ــا هم سعى كرد بخش صداوسيم
ــهريان (در خرمشهر و آبادان)  ثبت كرده به ديده همش
بياورد اما كاش اين رويداد فرخنده اجتماعى با پوشش 
ــط رسانه ملى در منظر هم ميهنان قرار  وسيع ترى توس
ــتن بذرهاى اميد در  مى گرفت تا آنان كه به دنبال كاش
خاك وطن هستند فرصت و مجالى جديد را براى انجام 

خدمات انسان دوستانه خويش بيابند. 
* عضو موسس انجمن زنان مدير كارآفرين

فطر امسال در خرمشهر
 فخرالسادات محتشمى پور*

مرده ها

ــحال بود. مرده ها يا  ــدم، خوش بالاى سرش كه ظاهر ش
ــد. دكتر رضا  ــحال ها كم ان ــت زده اند يا غمگين. خوش وحش
ــود. سرطان تمام  ــحال ب نيكبخت كه از سرطان مرد، خوش
وجودش را از درون جويده بود. سنى نداشت. تازه مى خواست 
ــداد. بعد از  ــه عزراييل امانش ن ــاى زندگى را بفهمد ك معن
ــه اين زودى ها  ــد، مى گفت ب ــيمى درمانى كه هذيانى ش ش
ــرد، چون عزراييل به او قول داده حالا حالاها سراغش  نمى مي
ــكى نداشت  نيايد. دكتر رضا نيكبخت اصلا علاقه اى به پزش
و تحت تاثير پدرش كه دكتر داروساز بود و در تخت طاووس 
ــان بود، وارد  ــت و مادرش كه دكتر زن ــق داروخانه داش ساب
رشته پزشكى شد. البته دلش مى خواست در رشته مهم ترى 
ــد و ناگزير دندانپزشك شد. روزهاى اول  دكترا بگيرد اما نش
ــان را  ــه دهان آدم ها را باز مى كرد و دندان هاى پوسيده ش ك
معاينه مى كرد، حالش به هم مى خورد. به خصوص سيگارى ها 
ــه اش مى كردند  ــتند، كلاف و آنهايى كه ناراحتى معده داش
ــكى نخورده بود، هرگز اين دسته را معاينه  و اگر قسم پزش
ــان را درست نمى كرد. اما بعدها فهميد همين  و دندان هايش
ــلا را دارند و روزبه روز  دندان هاى پوسيده و متعفن حكم ط
ــر رضا نيكبخت در  ــش اضافه كرد. دكت ــه تعداد بيمارهاي ب
ــه مى گرفت و به  ــد معرك ميهمانى ها كه كله اش داغ مى ش
ــش آنقدر اغراق مى كرد  ــى مى افتاد.  درباره مريض هاي لودگ
ــابى داغ كرده بود، گفت:  تا از حد مى گذراند. يك بار كه حس
«دندانپزشكى قرابت زيادى با تخليه چاه دارد. هر دو پولشان 

را از فاضلاب بيرون مى كشند.»
ــا حواسش نبود كه نيمى از دندان هاى مدعوين را  واقع
خودش معاينه و درست كرده. همه با اينكه سرشان داغ بود 
ــدند و سكوت، ميهمانى را دربرگرفت. دكتر رضا  شوكه ش
نيكبخت خيلى دير فهميد چه دسته گلى به آب داده و بعد از 

آ ن بود كه در اغلب ميهمانى ها به عنوان غايب بزرگ از او نام 
برده مى شد. تا اينكه سرطان گرفت و وضعيتش دل همه را 
به رحم آورد و دوباره به جايگاه قبلى اش برگشت اما با نوعى 
ــم.  ديگر در ميهمانى ها كمتر مى گفت و مى خنديد و  ترح
ــد كه به دندان هاى آدم ها نگاه كند و كم كم اين  عادتش ش
ــه فقط به دندان  ــد. آنقدر جذاب ك بازى برايش جذاب ش
آدم ها زل مى زد. دندان هاى سفيد، زرد، پوسيده، كج ومعوج، 
خرگوشى، مرتب و زيبا، دندان هاى با نيش بلند. همان طور 
ــا دندان هاى ريزش  ــغول بود سرطان ب كه به دندان ها مش
ــد.  ــودش را از درون مى جويد و او لاغر و لاغرتر مى ش وج
ــا كم فروغ، بعد محو، و بعد به يك مزاحم  اول در ميهمانى ه
تبديل شد. و آخرسر در خانه ماند و ديگر جايى نرفت. اگر 
دكتر پيمانى به سراغش نمى رفت و جوياى حالش نمى شد، 
مى مرد هم، كسى از مرگش باخبر نمى شد. در اين تنهايى ها 
ــدان گرفت و اعتقاد  ــه وسواس پاكيزگى دهان و دن بود ك
ــان سالم بماند مدينه  ــدا كرد كه اگر دهان و دندان انس پي
فاضله اى كه همه ايسم هاى دنيا به دنبالش اند اتفاق خواهد 
افتاد. انسان هيچ چيز نبود جز دهان و دندان و بلعيدن؛ اگر 
نمى بلعيد، اگر نمى جويد، همه به آرامش مى رسيدند. همين 
شد كه خودش به ندرت مى بلعيد و از عمل بلعيدن كه منجر 
ــا آسيب مى رساند، پرهيز  ــد و به دندان ه به جويدن مى ش
مى كرد. همين شد كه انسان را با موريانه يكى گرفت. انسانى 
ــوراخ مى كرد و دست آخر  ــه زمين را مى بلعيد، سوراخ س ك
ــن بارى كه به  ــد. آخري همه چيز روى سرش خراب مى ش
ميهمانى دعوتش كردند سر ميز غذا همه با اشتها درحال 
ــى درباره عمل بلعيدن  خوردن بودند كه سخنرانى مفصل
كرد و ذهن حاضران را روى دهان و دندان متمركز كرد، از 
بلعيدن عنكبوت مثال آورد و موريانه را مظهر بلعيدن خواند. 
همه قاشق به دست، بهت زده نگاهش مى كردند. دو روز بعد از 
آن بود كه تو قبر بر او ظاهر شدم. چنان آسوده خوابيده بود 
كه انگار براى رسيدن به اينجا لحظه شمارى مى كرده. حالا 
ــد، بدون  زمين او را بلعيده بود و در دل زمين هضم مى ش

اينكه خودش چيزى را ببلعد. 

 احمد غلامى

غايب بزرگ

پيشنهاد فردا

ــان» مجموعه  ــاب «پيدا و پنه كت
358عكس از 109عكاس ايرانى، 
ــه  خان در  ــرداد  13م ــنبه  دو ش
ــود.  ــى مى ش ــدان رونماي هنرمن
ــاى  ــا در فض ــا عكس ه اين روزه
مجازى به سرعت مى آيند، بازنشر 
ــان سرعت  ــا هم ــوند و ب مى ش
مى روند و حتى گاهى از حافظه  بيننده نيز پاك مى شوند. 
گاهى در بازنشر عكس ها هويت عكاس از بين مى رود اما 

ــده در ژانرهاى گوناگون  حالا «پيدا و پنهان» آثار توليدش
عكاسى را با نگاهى عكاسانه و متفاوت در خود جاى داده 

است تا مخاطب را بى واسطه دعوت به نظاره  كند. 
 مراسم رونمايى از اين كتاب با سخنرانى ابراهيم صافى 
(عكاس و گردآورنده كتاب)، اميـر قاصر (مدير انتشارات 
گرايش تازه)، ساعد نيك ذات (عكاس و عضو هيات مديره 
انجمن عكاسان ايران) و سيف االله صمديان (عكاس و دبير 
جشن تصوير سال) امروز از ساعت 18:30 تا 20 در سالن 

شهناز خانه هنرمندان برگزار مى شود. 

ساسان گلفر

گزارش فردا

عسل عباسيان: جنايات روزانه اى كه در حوالى نوار غزه در 
حال رخ دادن است، روشنفكران و هنرمندان بسيارى را در 
ــش وادار كرده. از خاوير باردم، راجر  سراسر جهان به واكن
ــكى و اسلاوى  واترز و مارسل خليفه گرفته تا نوام چامس
ژيژك همگى در برابر اين فاجعه سكوت خود را شكسته اند 
ــاد عدالتخواهى سر داده اند. در مملكت خودمان هم  و فري
هرروز در خبرها مى خوانيم كه هنرمندان و روشنفكران با 
اهداى خون، امضاى بيانيه، تشكيل كمپين و... نسبت به اين 
نسل كشى واكنش نشان مى دهند. برخى هنرمندان نظير 
ــون را از اول هفته آغاز كرده اند  ــر فرهادى، اهداى خ اصغ
و به نظر مى رسد به دنبال انجام فعاليتى عملى تر براى ابراز 

همدردى خود با كودكان و كشته شدگان غزه هستند. 
ــاعر و استاد دانشگاه، كه پيش تر از   «ضياء موحد» ش
امضا كنندگان بيانيه اى اعتراض آميز در برابر كشتار غزه بود، 
چنين فعاليت هاى مدنى اى را وظيفه مى داند و مى گويد: 
«فارغ از اينكه كارى مثل امضاكردن بيانيه در آتش بس اين 
جنگ موثر است يا نه، به هرحال نبايد در برابر اين فجايع 

سكوت كرد و البته كه نمى توان هم سكوت كرد.»
«ليلى گلستان» مترجم و گالرى دار از منظرى ديگر به 
حضور چهره هاى مشهور در اعتراضات مدنى، نگاه مى كند: 
ــيد، حتما باخبريد  «اگر عكس هاى اين جنگ را ديده باش
ــا رخ مى دهد، چنان  ــه در آن جغرافي ــى كه روزان اتفاقات

ــراش است كه امضاكردن بيانيه كمترين كار ممكن  دلخ
است. همدردى و دلسوزى با مادران داغدار و كودكان آواره 
ــه از ما برمى آيد. نمى دانم كه اين  كمترين كارى است ك
واكنش ها نهايتا موثر هستند يا نه، فقط مى دانم تبليغات 
ضدصهيونيستى بايد ادامه پيدا كند. راستش را بخواهيد 
خيلى به موثربودن اين واكنش ها خوشبين نيستم، با اين 
حال ما وظيفه شخصى مان را در كمال نااميدى به نتيجه 

مثبت ادا مى كنيم.»
ــوان رييس هيات مديره خانه  «فرهاد توحيدى»، به عن
ــاف جامعه  ــان دادن اصن ــا توجه به واكنش نش سينما، ب
سينمايى ايران به اشكال مختلف نسبت به اين رويداد تلخ، 
مى گويد: «طبيعى است وقتى جامعه اى به صورت يكپارچه 
نسبت به موضوعى همچون اشغال غزه حساس است و آن 
را تعقيب مى كند، جامعه هنرى هم نمى تواند نسبت به آن 
ماجرا بى تفاوت باشد. مسلما اهالى سينما هم اين اتفاقات 
را رصد مى كنند و درگير اين موضوع هستند؛ همان طور 

كه مسايل داخلى را هم دايما تعقيب مى كنند و كوشش 
دارند در حل معضلات جامعه هم دخيل باشند. با توجه به 
اينكه امروز، جهان واقعا تبديل به يك دهكده كوچك شده 
ــه از هر كجاى جهان با يك كليك مى توان فاصله ها را  ك
پيمود، ابدا نمى توان نسبت به چنين واقعه اى بى تفاوت بود. 
طبيعى است كه هنرمندان در هر كجاى جهان، صدايشان 
ــى برسانند و با به راه انداختن كمپين ها  را به جامعه جهان
ــخصيت و جايگاه آنها  و جريانات مدنى كه با توجه به ش
ــد، توجه جهانيان را  ــته باش مى تواند ابعاد بزرگ ترى داش
ــنده كرد،  جلب كنند. واقعا نبايد هم تنها به آتش بس بس
اين ماجرا بايد به شكل ريشه اى حل شود. فراموش نكنيم 
كه به قول فيلم «بابل»ساخته ايناريتو، اگر در گوشه اى از 
جهان پروانه اى بال بزند و نسيمى بوزد در گوشه اى ديگر 
حتما آن نسيم تبديل به توفان خواهد شد. بنابراين بعيد 
نيست اگر نسبت به جنگ فعلى بى تفاوت باشيم، به زودى 
گريبان همه مان را بگيرد. همه ما بايد بخواهيم در جهان و 
خاورميانه زندگى آرام ترى جريان داشته باشد. اين وظيفه 
ــانى تك تك ماست.» به حكم مصرع درخشان استاد  انس
ــنفكران ثابت  سخن سعدى، اين بار هم هنرمندان و روش
كرده اند نسبت به جناياتى كه در گوشه اى از جهان، اتفاق 
مى افتد، بى تفاوت نيستند و صحه گذاشته اند بر اين سطر: 

«بنى آدم اعضاى يك پيكرند». 

ضياء موحد، ليلى گلستان و فرهاد توحيدى و واكنش به جنايات اسراييل 

زخمى براى تمام دنيا

فردا گذرانى

ــه  ــماره دوماهنام ــن ش تازه تري
ــم انداز ايران در شماره تير  چش
ــود پرونده اى متفاوت  و مرداد خ
ــوده است.  ــروطه گش براى مش
در  ــروطه  مش ــاه  م ــاه،  مردادم
ــى كه اين بار از  ايران است، قيام
دريچه سياسى به آن نگريسته شده و چشم انداز ايران 
ــناسان و چهره هاى  ــو با تنى چند از كارش در گفت وگ
تاثيرگذار سياسى كشور به بررسى آن پرداخته تا سرنخى 

ــات قانونى مردم از آن روزگار تا روزگار فعلى را  از مطالب
ــته نگار، محسن صفايى فراهانى و  پيدا كند. محمد بس
لطف االله ميثمى در اين شماره مجله در پاسخ به سوالاتى 
ــى دينى، موانع مشاركت مردم و بنيادگرايى  از نوانديش
بازار و... سخن گفته اند و حبيب االله پيمان در يادداشتى 

به بررسى تلازم ميان آزادى و برابرى پرداخته است. 
ــم انداز  ــماره چش از اصلى ترين گزارش هاى اين ش
ايران، روايت مراسم سومين سالگرد زنده ياد هدى صابر 
ــيه آن به بررسى آرا و انديشه هاى او  است كه در حاش

ــاى خواندنى ديگر اين  ــده. از گزارش ه نيز پرداخته ش
شماره، روايتى از 18 تير است؛ روايتى كه به جاى مرور 
تاريخ به تحليل آن پرداخته و از نقش برخى رسانه ها در 
آن حكايت كرده است. ارزيابى كارنامه يك ساله دولت 
در وزارت علوم، بررسى روند بازپس گيرى سرمايه هاى 
ــران آب و  ــواران، بررسى بح ــت ويژه خ ــور از دس كش
ــراى احياى درياچه اروميه از ديگر بخش هاى اين  ماج
دوماهنامه به شمار مى روند كه در 192 صفحه با قيمت 
10هزارتومان چندروزى است كه به دكه ها آمده است. 

 ساسان خادم


